غ 


کسشف المحجحوب 


علی بن عثمان هُجویری 


بە کوشش: فریدون آسیابی عشقی زنجانی 


پس طالب این قصه را چارہ نیست از راہ ایشان رفتن و مقاماتشان سپردن و عبارت ایشان بدانستنء تا عامی 
نباشد اندر محل خصوصیت: کە عوام اصول از اصول معرض بود و عوام فروع از فروع. مصیب کسی کە از 
فروع بازماندہ کە بە اصولش نسبتی بود. چون از اصول بازماند بە ھیچ جایش نسبت نماند و این جمله آن را 
گفتم تا راہ این معانی بسپری و بە رعایت حق آن مشغولی باشی. 

اکنون من طرفی از اھل این طایفه اندر باب تصوّف پیدا کنم. آنگاہ اسامی الرجال بیارم. آنگاہ احکام حقایق 
معارف و شرایع بیان کنم. آنگاہ اختلاف مذاہب مشایخ متصوّفه بیارم. آنگاہ آداب و رموز و مقاماتشان بە 
مقدار امکانء شرح دھم تا بر تو و خوانندگان, حقیقت این کشف گردد. و باللَه التوفیق. 


باب التصوٴف 
قال الله تعالی: <وعبادُ الرّحمنِ الّذينَ يَمُشُونَ علی الأرضِ مَوْناَ خاطَیَهُمُ الجاھلونَ قالوا سلاماً (۶۳/الفرقان).> 
و قال رسول اللہ صلی الله عليه و سلم: همَنْ سَيِمٌ صوتٗ اھلِ الصّوفء فُلا یُوَمْنْ علی دعائھم کیب عند اللهِ ِن 
الغافلین.> 
و مردمان اندر تحقیق این اسم بسیار سخن گفتەاند ‏ وکتب ساخته. گروھی گفتەاندکہ: <صوفی را از آن جھت 
صوفی خوانندکه جامةُ صوف دارد.> وگروھی گفتەاندکە: <٭بدان صوفی خوانندکه اندر صف اول باشند.> و 
گروھی گفتەاندکە: ٭بدان صوفی خوانندکه تولا بە اصحاب صفه کنند.> وگروھی گفتەاندکە: ٭این اسم از صفا 
مشتق است.> اما بر مقتضای لغت از این معانی بعید می‌باشد. پس صفا در جمله محمود باشدہ و ضد آن کدر 
بود و رسول صلی الله عليه و سلم گفته است: دحل ٹر انھا و بَقَیٗ کَدرُھا.>و نام لطایف اشیا صفو آن چیز 
باشد و نام کثایف اشیا کدر آن چیز. پس چون اھل این قصه اخلاق و معاملات خود را مھذب کردند و از آفات 
طبیعت تبرا جستندہ مر ایشان را صوفی خواندند و این اسمی است مر این گروہ را از اسمای اعلامٴ از آنچه خطر 
اعل آن اجل آن است که معاملات ایشان را بتراع پوشیة کا اسان را اشتثاق بایہ 
و اندر این زمانه بیشترین خلق را خداوند عرٌ وجل از این قصه و اھل این محجوب گردانیدہ است و لطیفۂ این 
قصه ہر دلھای ایشان بپوشانیدہ؛ٴ تا گروھی پندارندکە اینء برزشِ صلاح ظاھر است مجرد بي مشاهدات باطن و 
گرومي پندارندکە اینء رسمی است بی حقیقتی و اصلی؛ تا حدی کە اھل ھزل و علمای ظاھر ارتکاب انکاری 
کردەاند و بە حجاب این قصه خرسند شدہ تا عوام بدیشان تقلیدکردندو طلب صفای باطن از دل بمحاویدہ و 
مذھب سلف و صحابه را بر طاق نھادہ. <إِنَ الصّفا صِفةُ الصّیقِ إن اأردت صوفاً عَلی الّحقیق.> از آنچە صفا 
را اصلی و فرعی است: اصلش انقطاع دل است از اغیاں و فرعش خلو دست از دنیای غداں واین هر دو 
صفت صدیق اکبر استہ ابوبکر عبدالله بن ابی قحافه رضی الله عنہٴ از آنچه امام اھل این طریقت وی بود. 
پس انقطاع دل وی از اغیار آن بود کە همه صحابه بە رفتن پیغمبر عليه السّلام بە حضرت معلا و مکان مصفا 
شکسته دل گشته بودند و عمر رضی الله عنه شمشیر برکشیدکە: <ھرکە گوید محمد بمرد سرش ببرم۔> صدیق 
اکبر برون آمد و آواز بلند برداشت وگفت: 
الد ےه سا فا دا لات ری کا رت بن لی سرت آنگاد و خراقد: سوا محمد 
إِلّا رسول قذ خلت من قَبلہ ارس أقَّنْ مات أو قُیل انْقِّتّم علیٗ أعقابكُمْ (۱۴۴/آل عمران).> 
آن کە معبود وی محمد بودہ محمد برفت و آن کە خدای محمد را می پرستید وی زندہ است ھرگز نمیرد. آن که 


دل در فانی بندد فانی فنا شودو رنج وی جملە ھبا گردد و آن کە جان بە حضرت باقی فرستدء چون نفس فنا 


رف 


